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 «به نظر من شکست اقتصاددانان در هدايت موفق سياست ها به گرايش آنها در تقليد هر چه بيشتر از روش بسيار
 موفق علوم طبيعي بر مي گردد. تقليدي که در رشته علمي ما ممکن است به خطاي بسيار فاحش منجر شود. من
اين گرايش به  "اين نگرش را «علم پرستي» خوانده ام. حدود سي سال پيش اين نگرش را اين چنين توصيف کردم:
کارگيري مکطانيکي و غيطر نقطادانه عطادات فکطري علطوم ططبيعي در  معنطاي واقعطي کلمطه غيطر علمطي است، زيطرا متضطمن ب

، سخنراني نوبل). 1974رشته اي کامل متفاوت است». (هايک، 

  سال بعد از سخنراني جايزه نوبل هايک، اقتصاددانان مسيري متضاد با بينش او را انتخاب کرده اند و بيشتر بر33
 الگوهاي تجربي متکي شده اند. به عبارت ديگر، آنها بيشتر رياضي دان شده اند تا فيلسوف. البته اين به طور معمول
 به دليل نگراني اقتصاددانان هايکي است چرا که در طي چندين سال گذشته ايجاد يک محيط جديد به اقتصاددانان

اجازه داده است تا در هر دو دنياي رياضيات و فلسفه وضعيت بهتري را تجربه کنند.

 در کل انجام کارهاي تجربي در علم اقتصاد يک شکست تلقي نمي شود. با اين حال، در برخي موارد اين ابزارها با
به راحتي مي توانيم کارهاي تجربي منتشر ند. براي مثال،  قاط ضعف زيادي در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته ا  ن
 شده توسط اقتصاددانان را ببينيم که از دستمزد در معادلت نيروي کار و قيمت در معادلت تقاضا چشم پوشي کرده
 اند. علوه بر اين، مدلهايي با قدرت توضيح دهندگي زياد ( از نظر آماري) پيشرو هستند. هنوز هم رايج ترين روش

يا همان  ندازه گيري قدرت توضيح دهندگي يک مدل (ضريب تعيين  ين پديدهRبراي ا   اسکوار) است. متاسفانه ا
باعث مي شود که در مدلهاي با قدرت توضيح دهندگي پايين تنها داده ها مقصر تلقي شوند. 

مدلهايي عد نمودن اينکه چنين  يا متقا ستفاده از رياضيات  به ا يل  يل تما به دل مدلهاي رياضي اغلب  ين   منتقدين ا
 داراي جايگزين نمي باشند مورد انتقاد واقع نمي شوند (که البته در مواردي هم ايده بدي نيست). هر چند در واقع
 اغلطب ايطن شطکايتها از سطوي اقتصطاددانان هطايکي مططرح مطي شطود کطه مشطتاق هسطتند و آرزوي روزي را دارنطد کطه
 اقتصاددانان بيشتر به مباحث فلسفي اهميت بدهند. شايد در گذر زمان اين تغيير در تفکر، در نتيجه ظهور تکنولوژي
 اخير که به مدل هاي اقتصاد سنجي اجازه مي دهد به طور انحصاري تخمين زده شوند، ايجاد شود. برخي معتقدند
 که اين امر (ظهور کامپيوتر) اقتصاددانان را شلخته و نامرتب کرده است بدليل اينکه هزينه فرصت تخمين يک مدل

کاهش يافته است ( که البته همگي ما از اين امر مصون نيستيم).

 در حاليکه تکنولوژي يک توجيه رومانتيک است اما نمي تواند براي ايجاد اين تغيير مقصر تلقي شود. به طور کامل
 متناسب به نظر مي رسد اقتصاددانان به سادگي نسبت به انگيزه ها عکس العمل نشان مي دهند. بسياري از اعضاي
ند. ايطن يازي بدست بياور تا از ايطن طريق امت ها براي انتشطار انباشطته مقالت تحت فشار هسطتند   جوان هيات علمي 
 انگيزه براي انجام هر تحقيقي (کار مطالعاتي) ممکن است به طور غير قابل اجتنابي بر کيفيت کارهاي اقتصاددانان
 تاثير گذار باشد. کيفيت کار اقتصاددانان به دنبال کسب امتياز باعث شده است تا اقتصاددان دمدمي مزاجي مانند
 اسطتيون لطويت ايطده حطذف امتيطاز براي اسطتادان را مططرح نمايطد. لطويت معتقطد اسطت کطه بطا حطذف کسطب امتيطاز توسطط
ين نکته ين درک ا يد تحقيق غير محتمل است. علوه بر ا ستادان جوان براي تول ستادان حذف کامل انگيزه براي ا  ا



 آسان است که ممکن است تعداد انتشارت کاهش مي يابد اما در عين حال به طور متوسط کيفيت هر يک از اين
نوشته هاي منتشر شده احتمال افزايش خواهد يافت. 

 در حطاليکه بحطث لطويت يقينطا قابطل تطوجه اسطت، امطا تطز او چنطدان مطرا تحريطک نمطي کنطد. افکطار لطويت در يطک ژورنطال
 اقتصادي معتبر منتشر نشده است بلکه تنها در وبلگ او منتشر شده اند. بويژه اينکه نوشته هاي تند و تيز او صرفا

فلسفي است تا بر اساس اصول ساده اقتصادي.   

 بطه ططور طنطز آميطزي در حطاليکه برخطي تکنولطوژي را در کنطاره گيطري از اقتصطاد هطايکي مقصطر مطي داننطد، در واقطع
ند گريگوري بازگردد. هر روزه اقتصاددناني مان به اصول خود  تا   تکنولوژي محيطي را براي فلسفه ايجاد کرده است 
 منکيطو، براد ديلنطگ، تيلطور کطوئن، مطارک تومطا، آرنولطد کلينطگ و بسطياري ديگطر از آنهطا نظطرات خطودت را در مطورد
يک مورد تمسخر ها علم پرستي  موارد از تفکر  ين تفکرات در اغلب  يان مي کنند. ا "موضوعات اقتصادي جاري ب " 
 بدور مي باشند. نه تنها وبلگ ها نسل جديدي از اقتصاددانان فيلسوف را در بر مي گيرند که که در حوزه کارهاي
ند بلکه به نظر مي رسد که نسل ديگري از اقتصاددانان نيز را نيز جلب کرده است که اين نوع  تجربي موفق بوده ا
 تفکر را دوست دارند. اقتصادداناني همانند راس رابرت و دون بودريکس وبلگي با نام کافه هايک راه اندازي کرده اند.

 برخي اقتصاددانان ممکن است تجربه گرايي را همچنان مسخره کنند که البته در ژونالهاي اقتصادي نيز رايج است.
 در واقع تکنولوژي محيط جديدي را براي اقتصاددانان فراهم نموده است تا بينش هاي خود را در يک روش فلسفي
مروز دوباره پيدا شده است. شايد هايک يان کنند. آنچه که روزي در جريان اصلي علم اقتصاد از دست رفته بود ا  ب

جايي اين وبلگ ها را بخواند و لبخند بزند.


